
زمستان بود. همه جا پرُ از 
برف بود.خال خالي داشت به خانه 

مي رفت که گیلي گیلي را ديد.

خال خالي به گیلي گیلي کمك کرد
          تا به خانه برود.

آهاي خرگوشك! 
گیلي گیلي هیزم ندارد.

آهاي تیغ تیغو! 
گیلي گیلي هیزم 

ندارد!

اي واي... 
گیلي گیلي،  چرا  اين جا  

توي  سرما  نشسته اي ؟

آمده  بودم  هیزم 
جمع کنم، افتادم، پايم درد 

گرفت. نمي توانم راه 
بروم. 

•  مجيد راستی
•   تصويرگر:عاطفه ملکي جو

ماجراهای خال خالیبرفبرف

 
براي هیزم هم 
نگران نباش!

خال خالي به خانه ي تیغ تیغو رفت.

و بعد هم درِ خانه ي خرگوشك را زد.

1

2

4

3

10

91
دي

 
ک4

ود
د ک

رش



خال خالي آتش را روشن کرد. همه دور آتش نشستند. 
با هم حرف مي زدند، شاد بودند و مي خنديدند.

خیلي زود، دوستان گیلي گیلي با دسته هاي هیزم به 
خال خالي می خواست آتش را  روشن کند. امّا...خانه اش آمدند.

  واي...
کبريت ندارم!

 
من هم کبريت 

آوردم.

در همان موقع قارقارک 
از راه رسید.
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